
 
 

1 | P a g e  
 
 

The Old Man and His Sons 

Once upon a time, there lived a man who had many sons. However, the sons were always fighting 

with each other. As the man grew old and weak, he became worried that if his sons continued to fight among 

themselves they would ruin themselves. He begged them to live happily together in peace but no one 

listened to him and continued to behave the same. One day, the old man called all his sons together and 

handed to them a thick bunch of sticks which were tied together. He told them, “I want each one of you to 

take this bundle of sticks and break it.” The sons one by one took the bundle and tried to break it with all 

their strength but they were not able to. “Sorry father! We are unable to break this bundle, no matter how 

hard we try!” said all his sons. 

The old man then opened the rope that bound the bundle of stick together. He then gave each one of 

his sons a stick. He said, “Now my sons, take one stick each and break it!” The single stick broke easily. 

The sons were puzzled by their father’s behavior and asked, “What does this mean father?” The old man 

explained, “Just like these sticks if you will stay together as one bound by brotherly love, nobody will be 

able to break you. There are many people in this world who will take advantage of you when you are single 

like this stick. If you will stay united, you can face any danger.” 

They all learnt a lesson and came to know the value of each other. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

2 | P a g e  
 
 

 و فرزندانش رمردیداستان پ

 ی. هر روزکردندیهرروز باهم دعوا م رمردیپ نیا یداشت. پسرا یادیکه پسران ز کرد،یم یزندگ یرمردیپ یروزگار یروز
کند و  دایادامه پ شهیفرزندانش هم نیدعوا ب نیشد که ا یو هرروز نگرانتر م شدیتر م فیو ضع رتریپ رمرد،یپ گذشتیکه م
کنند اما فرزندان گوش شنوا  یکنار هم زندگ یکه با آرامش و شاد خواستیرو نابود کنند. او هرروز از فرزندانش م گریهمد

از چوب  یهمه پسرانش را فرا خواند و به آنها بسته ا رمردیروز، پ کی. دادندیرو انجام م شونیشگینداشتند و همون رفتار هم
امتحان  یکی ،یکیپسران ” .دیبشکنبسته چوب را  یو ا دیدومتون امتحان کنکه هرک خوامیاز شما پسرانم م” داد و گفت:
پدر، اما ما قدرت  میمتاسف” چوب ها را بشکند. فرزندان به پدر گفتند: نیرا نداشتند که ا نیقدرت ا چکدومشونیکردند اما ه

 ”.میچوپ ها رو بشکن نیکه ا میندار نویا

حالا دوباره امتحان  زم،یپسران عز” چوب داد و گفت: کیچوب ها رو باز کرد و به هرکدوم از پسران  یبسته  رمردیپ
رفتار پسر تعجب  نیاز پسران که از ا یکیتوسط پسران شکسته شدند.  یترکه ها چوب به راحت” چوب ها رو!!! دیو بشکن دیکن

 دیچوب اگه شما ها باهم باش یترکه ها نیمثل هم قایدق” در گفت:پ ”ه؟یچ کارها نیپدر منظورت از ا” :دیکرده بود از پدر پرس
وجود دارند که از هر  ایتو دن یادیز یآدم ها دینداره که شما ها رو بشکنه، اما اگه تنها باش نویقدرت ا چکسیو درکنار هم، ه

 یبا هر خطر دیتونیم دیمتحد شو  دیباش باهماگر شما ها  شکنند،یچوب شما رو م نیمثل هم قایاز شما بهترند و دق یلحاظ
 ”.دیروبرو ش

 

 .ادگرفتندی یو کنار هم بودند رو بخوب گریکدیروز همه فرزندان ارزش  اون


